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ناتوانی در 
ساختن قهرمان از 
مهم‌ترین خلأهای 

روایت‏ ‏‏‏‏های 
زمانه ماست؛ اما 
»عاشورا« به‌خوبی 

از پسِ ساختن 
قهرمان برمی‌آید. 

حجازی فر به سراغ 
شخصیتی رفته که 
سال‏ ‏‏‏‏ها عاشقش 

بوده 

ــه عنایت  ــل ــل ای ــای »ابــوالــفــضــلــه گ ــب زی
برخی  در  و  پایانی  تیتراژ  در  اوغلی«  آتام 
و  ــق  ــیـ دقـ ــی  ــل ــی خ ــه  کـ ــا  ــس‌ه ــان ــک س از 
ــاده شــده و  ــف ــت ــدازه اس ــ ــه ان ــت و ب درسـ
را  ی  ر د ــرا بـ و  سه  حما  ، یت معنو حــس 
ل  حا ن‌  بــا ز حه  نو ین  ا  . می‌کند منتقل 
م  ما ا با  م  لسلا ا علیه  لفضل  ا با ا حضرت 
ز  ا  ، ــت ــس ه علیه  لله  ت‌ا ا صـــلـــو حسین 
طرفی موقعیت‌های برادری در سریال 
بسیار زیاد است، چه از جنس برادری 
تر  فرا لبته  ا که  ( حمید و  ی  مهد نسبی 
از آن است( و چه برادری دینی و عاطفی 

خسرو و محمد)ممد( و این یعنی فرم 
 ، سیقی مو مل  شا ــر  ث ا ی  جــزا ا م  تما که 
ر  د  . . . و شخصیت‌ها   ، فضا  ، ن ــا ــت س ا د
کل  ــک  ی ــم  ه ــا  ب هنگی  هما و  تــرکــیــب 
ی  ر د ــرا بـ ــس  ح ــه  ک می‌کنند  منتقل  را 
تولید می‌کند، حسی که از خط مقدم تا 
ک  پشت‌ جبهه و خیابان‌های شهر ادرا
قهرمان  ساختن  در  می‌شود.ناتوانی 
ــای  ــت‌هـ ــن خـــأهـــای روایـ ــری ــم‌ت ــه از م
بی  به‌خو  » را ــو ش ــا ع « مــا  ا ؛  ست ما نه  زما
ــد.  ــی‌آی ــرم ــان ب ــرم ــه ــن ق ــاخ ــسِ س از پـ
حجازی فر به سراغ شخصیتی رفته که 
سال‌ها عاشقش بوده. روایتِ مهدی 
یک  نــه  حجازی‌فر  ــادی  ه ــرای  ب کــری  بــا
و  له  مسأ بلکه   ، ی نه‌ا رسا ب  ا جذ ژه  سو
تمام  با  که  بوده  همیشگی  دغدغه‌ای 
همین  است.  خورده  پیوند  وجودش 
تکنیک  بر  را  د  ــو خ  ، ند پیو و  نگی  یگا
خته  سا ما  ی  ــرا ب نی  قهرما و  ه  ــرد ک ه  چیر
ــت،  ــور اسـ ــش ــح ــل ــه فـــرمـــانـــده‌ای س کـ
خیلی  است،  خانواده‌دوست  بشدت 
یش  ها و نیر ــر  ب ــرا ب ر  د و  ســت  ا ــی  م ــرد م
ــت. قــهــرمــان روایـــت ما،  مــتــواضــع اسـ
ــه مــی‌شــود، گاهی  ــاف ــات ک ــ ــی اوق ــرخ ب
 ، د می‌شو نی  عصبا  ، د رمـــی‌رو د ره  ــو ک ز  ا
خی  شو  ، د ــد ــن ــی‌خ م ــر  ــگ ی د ــی  ی ــا ج ر  د
کنار  ما  ــالات،  ح این  همه  در  و  می‌کند، 

قهرمان دست‌یافتنی‌مان هستیم.

قاب پیشرفت

می‌باشد و روایتِ پلیور آبی حمید که نخ‌هایش محیط گرمِ پر از عشق 
ک هور گره می‌زند. و محبت خانه را به سرمای سوزنا

سریال مملو از روابط شریف انسانی است. بیش از هر چیز دیگری ما با 
کاری،  کم بر آن‌ها سراسر ایثار، فدا انسان‌هایی مواجهیم که روابط حا
رفاقت و مروت است. روابطی که همه در فضای جبهه‌های دفاع مقدس 
ــت.  اس ــرار  ــرق ب ــز  ن ــن  ــم دش ــا  ب نسبت  در  ــت  ــراف ش ایــن  ــرد.  ــی‌گ م  شکل 
ی  رو عت  سا سه  که  رد  برمی‌خو بعثی  ی  ها و نیر ز  ا یکی  جسد  به  خسرو 
دست دارد. خسرو خم می‌شود و ساعت‌ها را یکی‌یکی از روی دستش 
که  می‌شود  متوجه  ــت،  دس روی  ــوم  س ساعت  ــای  ج از  ــی‌آورد.  مـ ــرون  ب
این ساعت متعلق به خود نیروی بعثی است، به همین دلیل آن را روی 
عزیزان  ــت‌دادن  ازدس غم  وجود  با  دیگر  جای  در  برمی‌گرداند.  دستش 
بعثی  ی  ــرا س ا با  رد  برخو م  ــد ع ر  ستو د ی  کر با ی  مهد  ، شمن د ز  ا خشم  و 
به  جه  تو  ، را ــو ش ــا ع ل  یا سر ز  ممتا ی  یژگی‌ها و ز  ا یگر  د یکی  . هد می‌د را 
سته‌جمعی  د سینه‌زنی   . ست جبهه‌ها ر  د سینه‌زنی  یین  آ و  حه‌ها  نو
نوحه  از  ــاده  ــف ــت اس ــت.  اسـ ــال  ــری س ــی  ــدای ــت اب ــراژ  ــی ت ــورا،  ــاش ع  31 لشکر 


